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زبان انگليسي و ترجمه 
از اين زبان، نقشي 
انكارناپذير در شكل گيري 
زبان علمي فارسي 
در حوزة كتابداري و 
اطلاع رساني، همانند 
بسياري ديگر از علوم، 
ايفا كرده است

ــه دارد و بيان  ــي، معلوماتِ مخصوص ــاس مخصوص «هر اس
ــات و اصطلاحات مخصوصه  ــات مخصوصه نيز لغ هر معلوم
ــاربان گفت و تلگراف را  ــد. به واگن چي نمي توان س مي خواه
پروانه و بريد نمي توان ناميد، وگرنه از فهماندن معني و مقصود 
عاجز مي شويم و همين طور كه تا حالا گنگ و گيج مانده ايم، 

الي الابد خواهيم ماند» (روزنامة صور اسرافيل، 19072).

مقدمه
ــي انكارناپذير  ــان، نقش ــه از اين زب ــي و ترجم ــان انگليس زب
ــوزة كتابداري و  ــي در ح ــان علمي فارس ــكل گيري زب در ش
ــياري ديگر از علوم، ايفا كرده است.  اطلاع رساني، همانند بس
ــد كه آموزش رسمي دانشگاهي  ــايد اين باش يك دليل آن ش

ــي زبان آغاز شد و بخش  ــته با كمك مدرسان انگليس اين رش
زيادي از دانش تخصصي نوين اين حوزه نيز از طريق ترجمه 
ــده است. اكنون پس از گذشت چند دهه  وارد زبان فارسي ش
ــمگير متون  ــگاهي و رشد چش ــكل گيري آموزش دانش از ش
فارسي اين حوزه، آشفتگي ايجادشده در زبان فارسي بكاررفته 
ــاني، بيش از هر زماني  ــوم كتابداري و اطلاع رس در حوزة عل
ــتار، كندوكاو مختصري در برخي از  ــم مي آيد. اين نوش به چش

ابعاد اين آشفتگي زباني است.

ترجمه و تأثير زبان انگليسي
ــي در بى كفايتى  ــفتگي زبان فارس ــة بخش زيادي از آش ريش
ــك كار بدِ زباني به كل  ــت، زيرا ي مترجمان ضعيف نهفته اس

معادل گزيني، ترجمه و آشفتگي زبان فارسي
 در حوزة علوم كتابداري و اطلاع رساني

 ● دكتر حميدرضا جمالي مهموئي1
استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

چكيده
متوني كه در حوزه كتابداري و اطلاع رساني از انگليسي به فارسي ترجمه شده اند دچار نوعي آشفتگي زباني 
هستند كه فهم اين متون را براي خواننده با مشكلاتي همراه مي سازد. اين نارسايي ها و آشفتگي ها ناشي 
ــتند.  ــلط مترجم به زبان مبدأ و مقصد و نيز دانش موضوعي اندك وي هس از عوامل مختلف نظير عدم تس
اين نوشتار بر يك جنبه از اين نارسايي ها كه آشفتگي موجود در معادل هاي برگزيده شده براي اصطلاحات 
ــاني است، متمركز شده و با استخراج مثال هايي از واژه نامه استنادي  تخصصي حوزه كتابداري و اطلاع رس

(تدوين ابوالفضل هاشمي)، ضمن تبيين اين معضل، راهكارهايي را نيز جهت رفع آن ارائه مي كند.

كليدواژه ها: ترجمه، آشفتگي زباني، مترجم، كتابداري و اطلاع رساني
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معادل گزيني، ترجمه و آشفتگي زبان فارسي در حوزة علوم كتابداري و اطلاع رساني

ترجمه يعني انتقال 
مفاهيم از يك زبان مبدأ  

به يك زبان مقصد. از 
اين رو، اشتباه ممكن 

است در دو مرحله رخ 
دهد؛ يكي در مرحلة درك 

زبان مبدأ و ديگري در 
هنگام بيان مفهوم به 

زبان مقصد
ــتة خاصي محدود  ــاند. اين معضل به رش ــيب مي رس زبان آس
ــود و گريبان گير زبان علمي اكثر حوزه هاي دانشگاهي  نمي ش
ــدري زاده و  ــي (بنگريد به: ب ــوزة زبان شناس ــت، حتي ح ماس
ــي، 1381) كه به دليل نوع تخصص آنان، از آنها انتظار  يوحناي

مي رود دقت نظر بيشتري در اين زمينه داشته باشند.
ــان مبدأ  به يك  ــي انتقال مفاهيم از يك زب ــه يعن ترجم
ــت در دو مرحله رخ  ــتباه ممكن اس زبان مقصد. از اين رو، اش
ــري در هنگام  ــة درك زبان مبدأ و ديگ ــد؛ يكي در مرحل ده
ــوم هم در اينجا  بيان مفهوم به زبان مقصد. اما يك عامل س
ــت و آن تسلط مترجم بر حوزة موضوعي اثري است  دخيل اس
ــتباهات نوع اول كه نشانة ضعف  ــت ترجمه شود. اش كه بناس
تسلط مترجم بر زبان مبدأ مى باشد، عموماً قابل تشخيص ترند 
ــرمندگي يك مترجم مي شوند. گاه اين  و هر از گاهي باعث ش
ــتند كه همانند لطيفه در مجامع  ــتباهات چنان فاحش هس اش
ــي (1384، ص 108) دو نمونه را  ــوند. نعمت علمي نقل مي ش
ــي در مقاله اي  ــت. در يكي از مجلات خانوادگ ــل كرده اس نق
ــت  ــده اس دربارة رژيم لاغري، خوردن «گاو لاغر» توصيه ش
ــت كم چربي يا  ــور "lean beef" يا گوش ــه درحقيقت منظ ك
ــت، يا در كتابي دربارة رايانه كه يكي از  بي چربي گاو بوده اس
ــگاه هاي معتبر كشور منتشر كرده، آمده است كه ديسك  دانش
ــخت رايانه از سيليكون ساخته مي شود كه اين امر اعتراض  س
ــت، زيرا مشخص  ــتادان حوزة رايانه را درپي داش برخي از اس
ــده كه  ــد در كتاب اصلي از "Silicon Valley" نام برده ش ش
ــياري از شركت هاي  ــت كه بس نام محلي معروف در آمريكاس
ــن مثال ها در حوزة  ــتقرند. از اي ــزرگ رايانه اي در آنجا مس ب

ــنيدم كه  ــاني نيز وجود دارد. از دكتر عباس حري ش اطلاع رس
ــور تركيه  ــردي در مراحل تدوين يك اصطلاح نامه، نام كش ف

(Turkey) را به اشتباه، «بوقلمون» ترجمه كرده بود. 
ــتباهات، علاوه بر عدم تسلط به زبان  ــته اي از اش در دس
ــت.  ــه دانش موضوعي نيز دخيل اس ــنايي كافي ب مبدأ، ناآش
ــة آشفته بازار واژگان علمي، به ويژه در حوزة علوم  برخي، ريش
اجتماعي را ناشي از همين عامل، يعني «ضعف سرماية علمي 
ــد (تدبير، 1387). در  ــاز» مي دانن تخصصي مترجمان كتاب س
ترجمة كتابي در زمينة مرجع شناسي، چاپ يكي از دانشگاه هاي 
 World" بزرگ كشور، از معادل «گربة جهاني» براي عبارت
Cat" استفاده شده است كه البته به ظاهر ترجمة لغوي صحيح 

ــت، اما در اينجا انتخابي بسيار نادرست  ــي اس عبارت انگليس
ــة "catalogue" بوده و  ــكل كوتاه كلم ــت، زيرا "cat" ش اس
منظور در اينجا، فهرست جهاني "worldcat.org" است. اين 
نوع اشتباهات، نظير مورد مذكور، گاه فاحش و به سهولت قابل 
ــخيص آنها مشكل است و به  ــخيص هستند و گاه نيز تش تش

دشواري فهم متن ترجمه شده براي خواننده منجر مي شود.
ــي از ناتواني مترجم در بيان  ــتباهات نوع سوم ناش اما اش
ــتند و برخي (نعمتي، 1384، ص  ــي هس مفهوم به زبان فارس
ــي  ــي بر زبان فارس 108) معتقدند كه آثار منفي زبان انگليس
بيشتر از اين گروه اشتباهات ناشي مي شود. اين نوع اشتباهات 
ــد و براى مثال دليل  ــي نيز تأثير مي نه ــاختار زبان فارس بر س
برخي از تأثيرات دستور زبان انگليسي بر دستور زبان و ساختار 
ــتفادة  ــت. يك مثال آن اس ــي اينگونه ترجمه هاس زبان فارس
نامناسب از ساختار مجهول در نوشته هاي فارسي، تحت تأثير 
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حوزة كتابداري، نوعي 
آشفتگي زباني در متون 
ترجمه به چشم مي خورد 
و اغلب شاهد ترجمه هاي 
ضعيف مقالات و كتاب ها 
هستيم

زبان انگليسي است (نعمتي، 1384، ص 110).
در حوزة كتابداري، نوعي آشفتگي زباني در متون ترجمه 
ــم مي خورد و اغلب شاهد ترجمه هاي ضعيف مقالات و  به چش
ــتيم. اين روند در سال هاي اخير كه تمايل و البته  كتاب ها هس
توان دانشجويان و خيل كثير اعضاى هيئت علمي براي انتشار 
بيشتر شده، فزوني يافته است. پژوهشي كه در سال 1381 بر 
روي مقالات ترجمة ارسالي به فصلنامة كتاب صورت گرفت، 
ــطح دانش زبان انگليسي، دانش و مهارت  ــان داد كه «س نش
درك مطلب، و ترجمة مترجمان مقالات كتابداري كه معمولاً 
ــجويان كارشناسي ارشد، دكترى و برخي مدرس و مدير  دانش
گروه كتابداري در دانشگاه هاي ايران اند، در حد بسيار پايين و 

عموماً غيرقابل قبول است» (رهادوست، 1381، ص 71). 

معادل گزيني، واژه نامة استنادي و ترجمه
 نقل قول ابتداي مقاله كه برگرفته از يكي از شماره هاي حدود 
ــي  ــت، گواه تلاش ــرافيل اس يك قرن پيش روزنامة صور اس
ــازي و معادل گزيني، و  ــة واژه س ــاله در زمين حداقل يكصدس
ــايي زبان فارسي در بيان مفاهيم واردشده  دغدغه دربارة نارس
ــلاش در حدود نيم  ــت. در حوزة كتابداري، اين ت از غرب اس
ــده است. اولين تلاش جدي در زمينة طرح  قرن پيش آغاز ش
ــا در 1343 به همت ادارة  ــداري و معادل هاي آنه واژگان كتاب
ــن واژه گزيني از  ــد. اي ــارات و روابط كتابخانه ها آغاز ش انتش
ــورتي صورت گرفت (شعباني،  طريق نظام جمعي و كميتة مش
ــورتي در  ــه تلاش هاي جمعي و مش 1381، ص 237). اينگون
ــصت خورشيدي ادامه يافت و تا حدود  دهة چهل، پنجاه و ش
زيادي پاسخ گوي نيازها بود. اما روند انتشار متون كتابداري و 
اطلاع رساني از اواسط دهة شصت شاهد رشد چشمگيري بود. 
رشد شتابان فناوري و به كارگيري آن در اين حوزه نيز موجب 
شد تا روند رويارويي با واژه هاي جديد افزايش يابد و مترجمان 
بيشتري، خود، به واژه سازي و معادل گزيني مجبور شوند. اين 
ــوى طيف وسيعي از مترجمان باتجربه  روند معادل گزيني از س
ــي واژگان و گاه موجب  ــه گاه موجب تنوع و زيباي و كم تجرب
ــوان در واژه نامة  ــت كه نمود هر دو را مي ت ــده اس ــتت ش تش

استنادي اين حوزه ديد. 
ــادل لغات  ــت كه مع ــتنادي واژه نامه اي اس ــة اس واژه نام
ــر معادل، به  ــپس در برابر ه ــتخراج كرده و س را از متون اس
ــتناد مي كند.  ــت، اس متني كه آن معادل در آن به كار رفته اس
ــداري و  ــاني، واژگان كتاب ــداري و اطلاع رس ــوزة كتاب در ح
اطلاع رساني گردآوري ابوالفضل هاشمي (1387) كه ويرايش 

ــترس است، از اين نوع  ــوم آن در دو جلد هم اكنون در دس س
ــت. گردآوري و تدوين اين اثر، كاري قابل تقدير  واژه نامه هاس
بوده و ويرايش موجود آن بسيار كامل مي  نمايد. ويرايش اول 
اين اثر در سال 1376، مبتني بر 322 كتاب و مقاله بود. حال 
ــوم آن حاوي سياهه اي از 1701 اثر است كه  آنكه ويرايش س

خود نشان دهندة رشد چشمگير متون كتابداري است. 
ــودمندي، ابزاري براي  ــا در عين س ــن نوع واژه نامه ه اي
ــمار مي روند.  ــز به ش ــدان دقيق ني ــاي نه چن ــال معادل ه انتق
ــتباه مترجمان ساخته  يا به كار برده  اند، به  معادل هايي كه به اش
ــپس مترجمان كم تجربه تر  ــن نوع واژه نامه ها راه يافته و س اي
ــه كار مي برند و اين چرخه ادامه مي يابد. لذا اين نوع  آنها را ب
ــيار سودمند است و مي تواند  واژه نامه اگرچه براي اهل فن بس
حتي براي پژوهش هاي زبان شناختي استفاده شود، در دستان 
مترجم كم تجربه، به ويژه در حوزة ما كه دانشجويان به  صورت 
ــاب روي آورده اند، گاه موجب  ــة مقاله و كت ــده به ترجم فزاين
ــود. نگاهي به اين واژه نامه  ــتباهات مي ش ــاعة اش انتقال و اش
ــز در آن  ــدان دقيق ني ــه معادل هاي نه چن ــان مي دهد ك نش
ــت و نه  ــئوليت آنها با مترجمان اس ــود دارد، كه البته مس وج
ــده در مقدمه اثر بيان  ــي گردآورن گردآورندة واژگان. خط مش
شده است: «از آنجاكه تعيين معادل كلمات تخصصي علاوه بر 
پذيرش مسئوليت علمي واژة معادل گذاري شده، نيازمند دانش 
ــي است. بنابراين  تخصصي در دو حوزة كتابداري و زبان شناس
در اين اثر به جاي گزينش واژگان، كوشش بر آن بوده است تا 
ــر واژه به همراه معادل يا معادل هاي مربوط گردآوري  دقيقاً ه
شود. اين عمل باعث مي شود تا بهره گيران واژگان، خود دست 
به گزينش واژة مناسب از ميان معادل هاي تعيين شده بزنند و 
ــئوليت معاني انتخابي نيز بر عهدة مترجمان و  علاوه بر آن مس
نويسندگان اصلي آن خواهد بود. از اين رو در اين واژه نامه، هر 
واژه به منابع اصلي كه واژه در آن به كار رفته، ارجاع داده شده 

است». (هاشمي، 1387).
ــالة  ــن واژه نامه قابليت آن را دارد كه موضوع يك رس اي
ــجويان كارشناسي ارشد علاقه مند  پژوهشي قرارگيرد و دانش
ــئله ژرف انديشي كنند  ــائل زباني مي توانند در اين مس به مس
ــي انجام  ــبيه آنچه در حوزة زبان شناس (براى مثال تحقيقي ش
ــت، بنگريد به: بدري زاده و يوحنايي، 1381). نگاهي  شده اس
ــريع به اين واژه نامه نشان دهندة ناهماهنگي، گاه آشفتگي،  س
ــت. به طور مثال براي آغازة  ــتباه در معادل گزيني اس و گاه اش
ــادل،  ــازة "OPAC" 36 مع ــراي آغ ــادل، ب "URL" 38 مع

User-" ــادل و براي اصطلاح ــراي كلمة "Online" 18 مع ب
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تعدد و ناهماهنگي 
معادل ها، مشكلاتي 

در زبان فارسي ايجاد 
مي كند. پيش از هر 

چيز، تعدد معادل ها، 
خلاف اصل اقتصاد در 

زبان شناسي است

ــده  ــوى افراد مختلف انتخاب ش ــادل از س friendly" 12 مع

ــت. گاه حتي ديده مي شود كه يك مترجم براي يك كلمه  اس
ــت،  بيش از پنج معادل متفاوت در متون مختلف به كاربرده اس
ــت و رعايت  در حالي كه گاه آن كلمه، نام يك نوع خدمت اس
ــي  ــد. بررس ــتي دربارة نام ها ضرورى  تر به نظر مي رس يك دس
ــي، اين آشفتگي  ــبكة معادل هاي فارسي و كلمات انگليس ش
ــتر نمايان مي سازد. به شبكة كلمات زير (نمودارهاي 1  را بيش
ــاس معادل هاي بكاررفته در متون ترسيم شده،  و 2) كه براس

بنگريد. 

��������	
��


Information 
Foraging 

Information 
Seeking 

Information 
Searching 

���� ���
��	����
������	�

نمودار 1. شبكة واژگان مربوط به جست وجو

ــه كلمه كه  ــت وجو معادل س ــة جس ــه كلم ــم ك مي بيني
ــت.  ــي متمايزي دارند، به كاررفته اس ــي معان در زبان انگليس
ــرچ به كاررفته است و هم براي  ــس، هم معادل سِ كلمة تجسّ
ــكن كردن. كلمة بازبيني، هم براي اسكن كردن به كاررفته  اس
ــبكه، درهم تنيده تر نيز  ــن ش ــز. اي ــم معادل ريواي ــت و ه اس
ــتقات كلمات را نيز به  ــر مفاهيم مرتبط و مش ــد، اگ خواهد ش
ــرچ  ــه كنيم. براى نمونه، كلمة كاوش، كه معادل سِ آن اضاف
به كاررفته، داراي اسم فاعل كاوشگر است. كاوشگر اطلاعات، 
ــت وجوگر اطلاعات باشد، معادل  كه قاعدتاً بايد به معناي جس
ــوي  ــت. از س ــز به كار رفته اس "InformationAnalyst" ني

ــراي "Information Analysis" معادل هاي مختلف  ديگر ب
ــت.  ــات و اطلاع كاوي به كاررفته اس ــه تحليل اطلاع از جمل
 Information" ــاوت ــلاع كاوي براي اصطلاح متف كلمة اط

mining" نيز به كاررفته است (نمودار 2). 

ــكلاتي در زبان فارسي  تعدد و ناهماهنگي معادل ها، مش
ــدد معادل ها، خلاف اصل  ــاد مي كند. پيش از هر چيز، تع ايج
ــت (بدري زاده و يوحنايي، 1381،  ــي اس اقتصاد در زبان شناس
ص 15). ديگر اينكه تعدد و ناهماهنگي، موجب ابهام در متن 
ــود. ناخوشايندتر از همه اين است  و سردرگمي خواننده مي ش
كه در متون فارسي نيز به منظور رسانويسي ناگزير مي شويم در 
ــي استفاده كنيم. به گفتة ابراهيم  پانويس از معادل هاي انگليس

نمودار 2. شبكة واژگان مرتبط با جست وجو
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به مترجمان توصيه 
مي شود اگر با واژة 
بيگانة جديدي مواجه 
 شدند كه معادلي در 
فارسي براي آن نيافتند، 
آن را به مشورت جمع 
بگذارند و از لغت سازي 
و حتي معادل گزيني 
به صورت فردي 
بپرهيزند

ــار، گاه افراد انگليسي دان، فهم متن انگليسي را به مراتب  افش
از متن فارسي آسان تر مي يابند (افشار، بي تا) كه يك دليل آن 
همين ابهام موجود در واژگان است. تداوم اين وضع و افزوني 
اين آشفتگي و تعدد در معادل ها منجر شده كه نارسايي زباني 
ــانده شود. براي نگارنده  متون ترجمه به متون تأليفي نيز كش
ــي، گاه  ــه هنگام نگارشِ مطلبي به فارس ــت ك پيش آمده اس
ــي كلمه اي را در پانويس  ــاس كرده ام اگر معادل انگليس احس
ــوار خواهد بود يا مطلب،  نياورم، فهم مطلب براي خواننده دش
ــد. اين ايرادي بسيار اساسي است كه  ــتباه درك خواهد ش اش
كاربران يك زبان براي شفاف سازي مفاهيمي كه مي خواهند 

منتقل كنند، ناگزير باشند به زبان ديگري توسل جويند.
اين ناهماهنگي البته مشكلات ديگري نيز به همراه دارد 
كه حسن زاده و نوروزي چاكلي (1382) به برخي از آنها تحت 
ــه ذخيره و  ــكلات مربوط ب ــكلات فرهنگي، مش عناوين مش
بازيابي اطلاعات، مشكلات مرتبط با تعامل در جريان جهاني 

اطلاعات و موارد ديگر اشاره كرده اند.  
در عين حال، بايد اين نكته را متذكر شد كه ناهماهنگي 
در معادل گزيني به كشور ما نيز محدود نمي شود و احتمالاً در 
بسياري كشورهاي ديگر نيز رخ مي دهد. براي مثال در كشور 
همسايه و هم زبانِ افغانستان، كلمات زير در مجلات و جرايد 
ــده اند: مأخذ، پاورقي،  ــورت ناهماهنگ، معادل گزيني ش به ص
ــع، رويكرد (يمين،  ــت، منب ــس، پانويس، مرجع، پانوش پي نوي
ــفتگي واژگان تنها به  ــن اينكه اين آش 1383، ص 162). ضم
ــود و كوشش هاي  معادل گزيني هاي مترجمان محدود نمي ش
ــوري  ــد نظام مند نبوده اند. آش ــز گاه آنچنان كه باي ــي ني جمع

ــش هايي كه  ــت كه كوش (1387) در كتاب زبان باز معتقد اس
در صد سال گذشته در زمينة واژه سازي در زبان فارسي انجام 
ــده است، كوشش هايي بوده است پراكنده و موضعي و فاقد  ش

يك چارچوب نظري و يك  سياست روشن و دقيق.

راهكارها
ــفتگي در متون علمي  ــز از آش ــي براي پرهي ــاي مختلف راه ه
ــا تدوين واژه نامه هاي  ــي وجود دارد. يكي از آنه از حيث زبان
ــي و هم  ــوي اهل فن، كه هم دانش زبان شناس دوزبانه از س
ــت. براي نمونه مي توان از فرهنگ  دانش تخصصي دارند، اس
ــوري (1384) و يا واژه نامة  ــف داريوش آش ــاني تألي علوم انس
ــري (بي تا) نام برد. در  ــي اثري حيدري ملاي حوزة اخترشناس
ــت و به دليل  عين حال، چنين تلاش هاي ارزنده اي كافي نيس
سرعت رشد علوم، مترجمان ناگزير از واژه سازي و معادل گزيني 
خواهند بود. يك راهكار براي بهينه سازي اين فرايند، استفاده 
از عقل جمعي است. شايسته است كه مترجمان، به ويژه افراد 
ــورت  كم تجربه تر، دربارة معادل گزيني هاي خود با ديگران مش
كنند. براي اين منظور مي توان از گروه هاي بحث الكترونيكي 

و پست الكترونيكي استفاده كرد. 
ــا واژة بيگانة جديدي  ــود اگر ب به مترجمان توصيه مي ش
ــراي آن نيافتند، آن را  ــي ب ــدند كه معادلي در فارس مواجه  ش
ــورت جمع بگذارند و از لغت سازي و حتي معادل گزيني  به مش
به صورت فردي بپرهيزند، به ويژه كه براي انجام اين دو، تسلط 
ــتور زبان فارسي به ويژه ساختمان كلمات و اصطلاحات  بر دس
علمي و فني و دستور مقابله اي ضروري است (زارعي دانشور، 
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داوران مقالات مجلات 
شايسته است علاوه بر 
داوري علمي به مسائل 

ويراستاري و زباني 
نيز بيش از پيش توجه 

نشان دهند

1382، ص 127). به اين نكته بايد توجه داشت كه آثار منفي 
انتخاب يك معادل نامناسب فقط به همان كلمه ختم نمي شود 
ــر آن زنجيروار ادامه خواهد يافت. به گفتة دكتر كزازي «با  و اث
ستاندن وام واژه ها، ذهنيتي كه بر پاية اين واژه ها پديد مي آيد، 
ذهنيتي گسسته و آشفته خواهد بود و همچنين نمي توان هيچ 
رفتار زبان شناسي با آنها داشت و با ستاندن واژه ها براي نمونه 
ــين،  ــار بايد واژه هاي ديگري مانند تكنس ــك به ناچ واژة تكني
ــا كولوني هاي زباني را  ــه كار برد، كه اينه ــوژي و... را ب تكنول
ــدن، آن سرزمين  پديد مي آورند كه اندك اندك با گسترده ترش

را فرومي گيرند و از بين مي برند» (اطلاعات، 1386).
ــايد بتوان با  ــتنادي ش در ويرايش هاي بعدي واژه نامة اس
ــتاره) معادل هاي ارجح يا صحيح تر  يك علامت (نظير يك س
ــان تر شود.  ــخص كرد تا كار براي مترجمان تازه كار آس را مش
ــت  ــتنادي، بهتر اس ــتفاده از واژه نامة اس همچنين هنگام اس
ــي- فارسي، لغت  ــمت انگليس ــه پس از مراجعه به قس هميش
ــي نيز مشاهده كرد،  ــمت فارسي ـ انگليس موردنظر را در قس
ــي،  ــي ـ انگليس ــمت فارس ــده در قس زيرا معادل هاي ارائه ش
گزيده تر هستند. اصلاح و تكميل تنها فرهنگ دوزبانة آنلاين 
ــگاه  ــاني كه بر روي وبگاه پژوهش حوزة كتابداري و اطلاع رس
اطلاعات و مدارك علمي ايران در دسترس است نيز مي تواند 
ــه ترجمة متون  ــدان ب ــي علاقه من ــدي در دسترس ــزار مفي اب

قراردهد. 
ــت علاوه بر داوري  ــته اس داوران مقالات مجلات شايس
ــتاري و زباني نيز بيش از پيش توجه  ــائل ويراس علمي به مس
نشان دهند. همچنين ناشران و ويراستاران كتاب ها لازم است 
ــارة كتاب هاي ترجمه  ــي به ويژه درب ــه ويرايش ادبي و زبان ب

اهميت بيشتري بدهند. 
ــداري با  ــن كتاب ــر انجم ــة نزديك ت ــر، رابط ــت آخ دس
فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي مي تواند در زمينة واژه سازي 

و معادل گزيني راهگشا باشد. 
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